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صادق زیباکلام 
نمی دانم در کدام 
جهنم دره ای 
نوشته: قطع آب 
و برق، دارو و 
غذا، سوخت و 
کمک های اولیه 
به دو میلیون 
و دویست هزار 
ساکنین نوار 
غزه همان قدر 
غیرانسانی، 
غیراخلاقی و 
محکوم است که 
قتل عام جوانان 
اسرائیلی که در 
کنسرت شرکت 
کرده بودند توسط 
نیروهای حماس 
که وارد اسرائیل 
شده بودند

حـــرف مــی زنــنــد و نــمــی گــذارنــد صــدا 
به صــدا بــرســد!( وقتی با ده دقیقه 
جست و جوی اینترنتی مــی تــوان از 
فیزیک کوانتوم گرفته تــا مقولات 
عشر و تاریخچه واقعی جنگ های 
ــواع یــوفــوهــا و مکاتب  ــ جهانی و ان
مختلف فلسفه سیاسی و اقتصادی 
و... در مورد همه چیز نظر کارشناسی 
داد، یا نظرات دیگران را رد و تأیید کرد، 
چرا نباید همه به این باور برسند که 
 طرفدار و عنصر فعال حزب یا 

ً
واقعا

مکتبی هستند؟! الغرض، این روزها 
همه می توانند هر مواضعی بگیرند 
و همه چیز را به نفع خــود تفسیر و 
تــأویــل کنند. درایــن بــیــن انــگــار یک 
چیز قطعی و مشترک اســـت: این 
مــاجــرا هــمــان قـــدر مــخــاطــره آمــیــز و 
. تمام  بحرانی است که فرصت ساز
دنیا تبدیل به یک اتاق تاریک شده 
و فیل واقعیت رم کــرده اســت! هر 
ــذارد، مــی تــوانــد ویــرانــی و  ــی گ جــا پــا م
ــردم در  ــوده مـ بــحــران ایــجــاد کــنــد. تـ
ــه نــیــســتــنــد که  ــوج ــت تـــمـــام دنـــیـــا م
چقدر فاصله شان با مرز فروپاشی 
تمام ساختارهای اجتماعی انــدک 
شــده اســت. تبدیل شدن نماز به 
تمرینات یوگا، مراسم کلیسا به اپرا، 
روزه به رژیــم کاهش وزن، یکسان 
پنداشتن یوفوها با اجنه و شیاطین 
و حتی فرشتگان، بی اعتبارشدن 
، قـــدرت گـــرفـــتـــن  ــای دلار ــ ــرق آسـ ــ بـ
ــاش به صورت گروه های  ــ اراذل واوب
ــدون هیچ مـــرام و  شبهه نظامی )بـ
ــی!( فـــروپـــاشـــی  ــاســ ــ ــی مــســلــک ســ
نــاگــهــانــی ارزش هــــــای ســنــتــی مثل 
قبح همجنس گرایی و بی حجابی و 
سگ بازی در خانواده های مسلمان 
و مــشــروب خـــوردن و مست کردن 
زنان در محافل زنانه، قلیان کشیدن 
کــودکــان مقابل چشم پـــدران و... 
غــارت شــدن امــکــانــات و تجهیزات 
دولتی توسط خود کارمندان نهادها 
ــدن  و ســـازمـــان هـــا و... حـــاکـــم ش

آنارشیسم در ماهیت قدرت های جهانی!
اما در این فضای متشنج دوقطبی زدگی ها، تنها تفکراتی می توانند 
 آن قدر از نور حقیقت برخوردار 

ً
تبدیل به یک قطب شوند که یا واقعا

هستند که حداقل زیر پای شان را نشان دهد و به سمت یکدیگر 
جذب شوند، یا تاریکی مطلق می تواند چنان محصور و محاصره شان 
کند که نتوانند به هیچ سمت دیگری گام بردارند. مثا صدها حزب و 
گروه مخالف که هیچ ربطی به هم ندارند، به نفع اسرائیل موضع گیری 
می کنند و از این طرف شیعه و اهل  سنت و حتی باقیمانده احزاب 
سوسیالیستی و کمونیستی سابق در جهان عرب برعکس! الغرض، 
نسبی گرایانه هم نگاه کنیم، آنهایی که واقع گرایش به حقیقت طلبی 
دارند به سمت یکدیگر جذب می شوند و آنهایی که حقیقت ستیزی 
ج ومرجی که  در وجودشان غلبه یافته بیشتر درهم می پیچند. خود هر
در این تحرکات وجود دارد، مثل موج یا سیلاب هایی عمل می کند که 
کم وزن ها را به سطح می آورد و به ناکجاآباد سرازیرشان می کند. هرکس 
ریشه نداشته باشد، یا از ریشه خود جدا شود، دیگر دست خودش 
ــده خواهد شــد. حماس بــاور دارد که  نیست که به کــدام سمت ران
»مقاومت« نه یک راهکار موقت است و نه یک استراتژی بلندمدت؛ 
بلکه یک حقیقت اســت. مثل خورشیدی که در آسمان است و رد 

و قبول آدم های روی زمین تأثیری نه در وجودش دارد و نه ثباتش.
آدم ها می توانند چشمان خود را ببندند و مثل تشکیلات خودگردان 
ــب بــدهــنــد کـــه راه حـــــل و تــنــهــا مسیر  ــری ــان را ف ــودشـ ــوز هـــم خـ ــن ه
واقع بینانه شان دیپلماسی و مذاکره و توسل به نهادهای بین المللی  
 زیر سلطه دشمنانشان است. ساختارهایی 

ً
است. نهادهایی که دقیقا

که امکان نتیجه  دادنشان اصا روشن و قابل بــرآورد نیست و عما 
چیزی غیر از خاطره یک امید واهی قدیمی از آنها باقی نمانده است. 
مسیری که سال هاست در آن فقط عقب - عقب  رفته اند! بدون اینکه 
جرأت کنند روی برگردانند، مگر اینکه ترس خنجر خوردنی دوبــاره از 
دشمن را به جان بخرند. هیچ سیاستمداری در این جهان باقی نمانده 
است که حقیقت را فقط و فقط در چهارچوب منافع فاشیستی )با نام 
مرسوم »منافع ملی« که عما زیر نفوذ سرمایه و سرمایه داران است( و 


